
 علیرضا سلیمانی و هوشنگ جاوید در گفت‌و‌گو با »ایران«  
از تأثیرگذاری آموزش سنتی در حفظ موسیقی اصیل و کهن اقوام می‌گویند

میراث مکتب خانه‌ حاج قربان 

حـــاج قربـــان نوازنـــده بـــزرگ دوتـــار و خواننده 
موســـیقی محلـــی شـــمال خراســـان و آخریـــن 
روایتگـــر از نســـل بخشـــی‌های بزرگ خراســـان 
بـــود. نـــوای دل‌انگیز دوتارش شـــور و شـــیدایی 
بـــود و در همـــان برهـــه زمانـــی و با همین ســـاز 
جادویـــی، او توانســـت نـــگاه مردمـــان جهان را 
به موســـیقی شـــمال خراســـان جذب کند و نام 
این ســـاز کهـــن را به فســـتیوال‌های بـــزرگ دنیا 
بشناســـاند. »قربان بخشـــی« علاوه بـــر برگزاری 
کنســـرت‌های بســـیار در کشـــورهایی چون پرو، 
هلنـــد، تونـــس، ترکیـــه، بلژیـــک، انگلســـتان، 
ســـوئیس، کلمبیـــا، اکـــوادور، پانامـــا، فرانســـه و 
چنـــد شـــهر آمریکا، توانســـت ســـتاره جشـــنواره 
آوینیون فرانســـه شـــود.  او هنرمندی اســـت که 
نامش بر تارک تاریخ موســـیقی ایران ثبت شـــده 
و تک نوازی‌های ســـحرانگیزش درآلبوم »شـــب، 
ســـکوت، کویر« بـــا آواز »محمدرضا شـــجریان« و 
آهنگســـازی »کیهـــان کلهر« همچنان شـــنیدنی 
اســـت. زنده‌یاد حـــاج قربـــان ســـال ۱۳۸۵ و در 
واپســـین روزهـــای زندگیـــش، دوتـــار خـــود را به 
پســـرش علیرضا ســـلیمانی هدیه داد تا این هنر 
بخشـــی گری در خاندان ســـلیمانی باقی بماند و 
امـــروز فرزند خلف حـــاج قربـــان، میراث‌دارهنر 
پـــدر اســـت و بـــا راه‌انـــدازی یـــک مکتبخانـــه در 
زادگاه پدری)روســـتای علی آباد( تلاش کرده این 
هنرکهـــن را همچنان زنـــده نگاه دارد تـــا میراث 

حـــاج قربان نســـل به نســـل منتقل شـــود.

میراث حاج قربان
اســـتاد علیرضـــا ســـلیمانی می‌گوید:» موســـیقی 
از کودکـــی در خانـــه مـــا جریان داشـــت و نواخته 
می‌شـــد و بـــه‌ صـــورت موروثی و ســـینه به ســـینه 
منتقـــل شـــده اســـت. دوتـــار مـــا بـــرای شـــمال 
خراســـان اســـت، البته مـــا جزو خراســـان رضوی 
هســـتیم؛ شهرســـتان قوچان. پدرم اســـتاد اولم 
بـــود و مخالف آموختن موســـیقی ما. ولی با توجه 
به علاقه‌ای که داشـــتم با کمک مـــادرم به‌صورت 
پنهانـــی نواختـــن دوتار را یـــاد گرفتـــم. آن دوران 
پـــدر نزدیک به پنج ســـاعت با ســـاز دوتـــارش در 
مجالـــس، قصه‌گویـــی و داستان‌ســـرایی می‌کرد 
کـــه همیـــن امر موجب خســـته شـــدن او ‌شـــد و 
در صحبت‌هایـــش خطـــاب بـــه مـــا می‌گفت من 
ایـــن راه را انتخـــاب کـــردم ولـــی شـــما آن را ادامه 
ندهیـــد. امـــا زمانی متوجـــه این موضوع شـــد که 
مـــن درس‌هایـــم را آموخته و غرق این هنر شـــده 
بـــودم. تـــا ســـال 86 در کلاس‌های پدر شـــرکت 
داشـــتم و از ایشان درس‌های بســـیاری آموختم.« 
علیرضا ســـلیمانی 78 ســـال ســـن دارد و در کنار 
موسیقی به کار کشـــاورزی و باغداری هم مشغول 
اســـت و به گفته خودش هیچ گاه از راه موســـیقی 
درآمـــدی کســـب نکـــرده و در همیـــن مکتبخانه 
بـــدون دریافت حق‌الزحمـــه‌ای بـــه علاقه‌مندان 
موســـیقی، دوتار می‌آموزد و مقام‌های خراســـانی 

آمـــوزش می‌دهد. 
اســـتاد علیرضا ســـلیمانی در گفت‌و‌گو با »ایران« 

حـــدوداً  می‌گویـــد:»  مکتبخانـــه  ایـــن  دربـــاره 
یک‌ســـالی از راه‌اندازی »مکتبخانـــه حاج قربان« 
می‌گذرد. ایـــن مکان اولین مکتبخانه در اســـتان 
خراســـان رضوی اســـت و در همین مـــدت زمانی 
کـــه از برپایی آن می‌گذرد، بســـیار مورد اســـتقبال 
قرار گرفتـــه و علاقه‌مندان بســـیاری برای آموزش 
از شـــهرهای مشـــهد، ســـبزوار، قوچـــان و حتـــی 
اصفهـــان و... به ایـــن مکتبخانه آمدنـــد که اتفاق 
خوشـــایندی اســـت. البتـــه در این زمینـــه فضای 
مجـــازی هم بـــی تأثیـــر نبوده اســـت. یـــک زمان 
ارتباط گرفتن و دسترســـی به دیگـــران و دریافت 
اخبار بســـیار ســـخت و حتی غیرممکـــن بود، اما 
در حـــال حاضر بـــا یک گوشـــی تلفن بـــه راحتی 
می‌تـــوان از اخبـــار دنیا باخبر شـــد، زیـــرا امروزه 

همه چیز آســـان شـــده اســـت.«
به گفتـــه ایـــن نوازنده »پیشـــنهاد راه‌انـــدازی این 
مکتبخانه ابتدا از ســـوی پدرم مطرح شـــد اما آن 
زمان امکانات فراهم نبود، ولی بالاخره توانســـتم 
بـــا کمـــک دوســـتان هنرمنـــدم آرزوی حاجـــی را 

بـــرآورده و ایـــن مکتبخانه را برپـــا کنیم.«
او دربـــاره تفـــاوت آموزش موســـیقی در مکتبخانه 
بـــا آموزشـــگاه‌های موســـیقی گفت: »چهارشـــنبه 
شـــب‌ها از ســـاعت 19 تـــا پاســـی از شـــب چـــراغ 
ایـــن مکتبخانه روشـــن اســـت وعلاقه‌منـــدان به 
موســـیقی بدون پرداخت هیچ هزینـــه‌ای به اینجا 
می‌آینـــد و در محیطـــی صمیمـــی و دوســـتانه بـــه 
آمـــوزش می‌پردازیم. آمـــوزش در ایـــن مکتبخانه 
ماننـــد تدریـــس در آموزشـــگاه‌ها نیســـت و هـــر 
هنرجویـــی که آموزش می‌بیند بـــه هنرجوی دیگر 
آموزش می‌دهد و در ایـــن زمینه کمک یکدیگرند 
و من هم کـــه در کنار آنها هســـتم آموزش دوتار و 
طرز به دســـت گرفتن ســـاز و خواندن مقام‌های 
شـــمال خراســـان را آمـــوزش می‌دهـــم. در حال 
حاضر نزدیک به 50 شـــاگرد دارم کـــه خیلی از آنها 
را نمی‌شناســـم، یعنـــی می‌آینـــد و سازشـــان را یاد 
می‌گیرنـــد و می‌روند. جالب اســـت بدانید در این 
مکتبخانـــه پیرمردها هم شـــرکت می‌کنند. البته 
ســـازنواختن را نمی‌داننـــد و تنها چنـــد دقیقه‌ای 
می‌نشـــینند تا حالشـــان کمی بهتر شـــود و این از 
معجزه هنر موســـیقی اســـت.« علیرضا سلیمانی 
در ادامـــه صحبت‌هایـــش می‌گویـــد:»از قدیـــم 
آموزش موســـیقی نواحی به صورت سینه به سینه 
بـــوده و اســـتادان هیـــچ هزینه‌ای بابـــت تدریس 
دریافـــت نمی‌کردنـــد، امـــا بـــه تازگـــی موســـیقی 
تعریـــف دیگـــری پیدا کـــرده اســـت. نکتـــه دیگر 
اینکه در کلاس‌های موســـیقی شاید هنرجو اجازه 
تماشـــا کردن نوازنده دیگری را نداشـــته باشد اما 
در مکتبخانـــه این‌گونـــه نیســـت و هنرجویان در 
کنـــار یکدیگر نشســـته و بـــه نوازندگـــی همدیگر 
توجـــه دارند و از هم می‌آموزنـــد. نکته دیگر اینکه 

موســـیقی مردمان این روســـتا همچنان بکر است 
و اصیـــل و شـــهری نشـــده و جوانـــان این روســـتا 
علاقه‌ای به موســـیقی‌های امروزی و پاپ ندارند.« 

 بخشی‌گری؛ 
راوی گویان فرهنگ شفاهی ایران

ایـــن خواننده و نوازنده از بخشـــی‌های شـــناخته 
شـــده خراسان اســـت و داســـتان‌های بسیاری در 

سینه دارد.
بخَشـــی لقبی اســـت که بـــه برخـــی از نوازندگان 
روایتگـــران  بخشـــی‌ها  می‌شـــود.  داده  دوتـــار 
از  فرهنـــگ شـــفاهی مناطـــق خـــود هســـتند و 
احتـــرام و جایـــگاه ویـــژه‌ای برخوردارنـــد و معمولاً 
بـــه بداهه‌نـــوازی و بداهه‌گویی معـــروف بوده‌اند 
و توانایـــی نوازندگـــی و خوانندگـــی در مدت زمان 

طولانـــی را نیـــز دارند.
 بـــه گفتـــه او »هنـــر بخشـــی‌گری یعنـــی از طـــرف 
خـــدا بـــه او نظـــری شـــده اســـت کـــه ســـاز بزند؛ 
یعنـــی لطـــف خـــدادادی. بـــا اینکـــه بخشـــی‌ها، 
قصه‌هـــای عاشـــقانه و عارفانـــه می‌گوینـــد. در 
واقـــع بخشـــی‌ها راوی‌گویـــان زمان گذشـــته‌اند. 
حاجی)حـــاج قربـــان( یک بخشـــی کامـــل بود و 
داســـتان‌‌های فراوانی از برَ داشت؛ داستان‌‌هایی 
کـــه کمتـــر کســـی آنهـــا را بلد بـــود. در گذشـــته 
بخشـــی‌ها متناســـب بـــا شـــنونده خود داســـتان 
روایت می‌کردند. اگر مستمعشـــان ســـن و سالی 
داشـــت، داســـتان‌های عرفانـــی می‌خواندنـــد و 
اگـــر جوانان پای صحبت‌هایشـــان می‌نشســـتند، 
روایت‌هـــای رزمـــی و عاشـــقانه تعریـــف می‌کردند 
و ســـاز می‌نواختنـــد. بایـــد بگویم خیلی‌ها ســـاز 
می‌نوازنـــد و می‌خواننـــد امـــا بخشـــی نیســـتند. 
بخشـــی‌گری موســـیقی نیســـت که یک شـــبه آن 
را فـــرا بگیرید، بایـــد حداقل 20 ســـال کار کنید تا 
بخشـــی‌گری را بیاموزید و به آن مســـلط شـــوید.«
علیرضا ســـلیمانی دربـــاره ماندگاری ایـــن میراث 
کهـــن اظهـــار کـــرد: » در حـــال حاضر اســـتقبال 
خوبـــی از ســـوی جوانـــان صـــورت گرفتـــه امـــا با 
ایـــن تفاســـیر حفـــظ و صیانـــت از ایـــن میـــراث 
ارزشـــمند نیازمنـــد حمایـــت از ســـوی مســـئولان 
فرهنگی و هنری اســـت. راه‌اندازی این مکتبخانه 
بـــرای انتقـــال ایـــن هنـــر بـــه نســـل آینـــده، برای 
مـــن هزینه بـــردار بـــود. خـــود مـــن بـــه شـــخصه 
چقـــدر توانایـــی ادامه ایـــن مســـیر را دارم؟ ما که 
نمی‌توانیـــم ماننـــد شهرنشـــینان بلیت‌فروشـــی 
کنیم و کســـب درآمد داشـــته باشـــیم. اصـــاً این 
دیـــدگاه بـــا موســـیقی مقامـــی جـــور در نمی‌آید.«

 حامی موسیقی اقوام 
چه کسی یا کسانی هستند؟

علیرضـــا ســـلیمانی می‌گوید:» من نشـــان درجه 
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درباره اجرای ویژه کاظم هژیرآزاد بر صحنه تئاتر

تعهد به تئاتر، احترام به مخاطب

بود کـــه: »غم‌هـــای بـــزرگ را به کارهـــای بزرگ 
تبدیل کنیـــم.« این رفتـــار در واقع نشـــان داد 
کـــه کاظـــم هژیـــرآزاد نـــه فقـــط هنرمنـــدی در 
عرصه نمایش اســـت کـــه هنر زندگـــی کردن را 
هـــم خوب بلد اســـت و به آن التـــزام دارد. الناز 

ملک کـــه کارگردان این تئاتر بـــود، بعد از پایان 
نمایـــش رو بـــه کاظم هزیـــرآزاد گفـــت: »آقا در 
لحظه‌لحظه اجرای امشـــب معنی عشق، ایمان 
و تعهد به هنر را از شـــما یاد گرفتم. ســـایه شما 

بر ســـر هنر ایـــن مملکت باقـــی بماند.«

»کاظـــم هژیـــرآزاد« کـــه ایـــن روزهـــا بـــا نمایش 
»خندیـــدن زیر مشـــت و لگـــد« در تماشـــاخانه 
ملک روی صحنه اســـت، پس از اجرای نمایش، 
همســـرش زویـــا امامی بازیگـــر تئاتر را از دســـت 
داد و در پـــی ایـــن اتفاق ناگوار، بـــا وجود تماس 
تهیه‌کننـــده اثر بـــرای توقف اجرا، توقـــف اجرا را 
قبـــول نکرد و درخواســـت کرد تا اجـــرا به صحنه 

برود. این در حالی‌ اســـت که امروزه بســـیاری از 
بازیگران تازه به صحنه رســـیده بـــا هر بهانه‌های 
بســـیار کمتر از مرگ یک عزیز یـــا مریض بودن، 
حتی تمرین تئاتر را هم تعطیـــل کرده و التزامی 

به آن ندارند. 
از ایـــن حیث می‌تـــوان تصمیم کاظـــم هژیرآزاد 
به عنوان یـــک بازیگر و هنرمند پیشکســـوت در 
عرصه تئاتر را مصداقـــی از تعهد هنری و اخلاقی 
غ از  دانســـت که اعتبار و ارزش یـــک بازیگر را فار
تـــوان بازیگری‌اش اثبـــات و بازنمایـــی می‌کند؛ 
رفتـــاری که هم تعهـــد حرفه‌ای به تئاتر اســـت و 

هـــم برآمده از احتـــرام به مخاطب. 
برخی هم در واکنش‌هایی تنـــد به این تصمیم، 
آن را بی‌تعهـــدی بـــه مرگ همســـر دانســـته‌اند. 

این در حالی اســـت کـــه همه از رابطه حســـنه و 
احترامی کـــه بین این زوج بـــود باخبرند و »زویا 
امامی« همســـر کاظم هژیرآزاد خـــود از بازیگران 
قدیمی تئاتـــر بود که عمـــری در کنـــار هم بازی 

و زندگـــی کرده‌اند. 
در  خـــودش  شـــخصی  صفحـــه  در  هژیـــرآزاد 
شـــبکه‌های اجتماعـــی هـــم نوشـــت: »همکارم 
بـــود، همراهـــم بـــود.  بعـــد از فـــوت پســـرم در 
همه‌گیـــری کرونـــا دچـــار افســـردگی و ســـپس 
پارکینســـون شـــد و دیگـــر نمی‌توانســـت بـــه کار 
هنـــری ادامه دهـــد کـــه‌ ای کاش می‌توانســـت. 
شـــاید کار هنـــری می‌توانســـت تســـکینی بر دل 
شکســـته‌اش باشـــد. ولی همه کارها به دســـت 

 . ست و ا

بـــه هـــر حـــال هرچـــه خواســـت اوســـت. مـــا 
راضی‌ایـــم بـــه رضـــای او«. واقعیـــت این اســـت 
کـــه آنچـــه در روح ایـــن متـــن نهفتـــه، شـــاید 
راهی به رســـتگاری باشـــد، اینکه هنـــر می‌تواند 
رهایی‌بخـــش باشـــد. به قـــول نیچـــه: »هنر اگر 

نبـــود، واقعیـــت مـــا را خفـــه می‌کـــرد«. 
از ایـــن حیـــث می‌تـــوان تصمیم هژیـــرآزاد برای 
غ از تعهـــد فردی  حضـــور بر صحنـــه تئاتر را فـــار
و حرفـــه‌ای او بـــه هنـــر، روایتـــی از نقـــش هنر و 
فضیلت‌های آن در بحران‌ها و روزهای ســـخت و 
دشـــوار زندگی هم دانســـت. اینکه هنر می‌تواند 
انســـان را از تنگناهـــای زندگی به تمنـــا و معنای 

دوباره بخشـــیدن به زیســـتن، ارتقا بخشـــد.  
رفتار او مصداقی از این ســـخن تـــوران پیرهادی 

یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

این روزها چهارشـــنبه شـــب‌های روســـتای »علی آباد« حال وهوای دیگری پیدا کرده اســـت. تقریباً 
بعد از غـــروب آفتاب و در پایان یک روز کشـــاورزی و باغداری در تاکســـتان‌های انگور، علاقه‌مندان 
به ســـاز و آواز در مکتبخانه اســـتاد »علیرضا ســـلیمانی« که در دهیاری این روســـتا قرار دارد، دورهم 
جمـــع می‌شـــوند و با نوشـــیدن یک چای در یک جمـــع خودمانی، دوتـــار خراســـان و مقام‌های این 

منطقه را می‌خواننـــد و می‌نوازند. 
»علی آبـــاد« از روســـتاهای شهرســـتان قوچان در اســـتان خراســـان رضوی اســـت و تقریبـــاً در 120 
کیلومتری شهرمشـــهد قـــرار دارد. اما همین فاصله مکانی در تنوع موســـیقایی مناطق این اســـتان 
تأثیرگـــذار بوده اســـت. البته این متفاوت بودن تنها به موســـیقی خلاصه نمی‌شـــود، جالب اســـت  
بدانید در ایام عزاداری محرم، رســـمی دیرینه در این روســـتا برگزار می‌شـــود به نـــام »علم گردانی«، 
که همچنان پابرجاســـت و نســـل به نسل ادامه یافته اســـت. البته قدمت هنر دوتارنوازی این روستا 
کمتر از آیین‌ها و ســـنت‌های آن نیســـت و شـــاید بهتر باشـــد بگوییم دوتار، بخشـــی از فرهنگ و هنر 
مردمان این روســـتا و منطقه اســـت و این ســـازکهن در کوچه به کوچه و خانه به خانه علی‌آبادی‌ها 
شـــنیده می‌شـــود،همچنین اســـتادان بزرگی در خانه‌های گلی  و با عطر کوچه باغ‌های این روســـتا 
بزرگ شـــدند که در دنیا شناخته شـــده‌اند. نمونه شاخص آن اســـتاد »حاج قربان سلیمانی« است؛ 

خنیاگر موسیقی خراسان. 

گزارش

نداسیجانی
 گروه فرهنگی

یـــک هنـــری دارم و تنهـــا دو میلیـــون تومـــان در 
ماه دریافـــت می‌کنم کـــه این مبلـــغ خجالت‌آور 
اســـت. ما تنها بـــرای حفظ هنر بخشـــی‌گری که 
میراث پدران ما بـــوده این مکتبخانه را راه‌اندازی 
کردیم، امـــا به تنهایی و بدون هیـــچ حمایتی کار 

پیش نخواهـــد رفت.«  
او در ادامـــه صحبت‌هایـــش افزود: »موســـیقی از 
کودکـــی در گـــوش من بـــوده و هســـت و تلاش 
دارم ایـــن میراث اجدادی را بـــه فرزندانم آموزش 
بدهـــم. مـــن حافظ میراث 10 نســـل پشـــت خود 
هســـتم. حاجـــی پدرم، پشـــت هفتم بـــود و من 
هشـــتم و فرزندانـــم نهم و دهم وهمیشـــه پیرو و 
مرید حـــاج قربان بوده و هســـتیم تا ان‌شـــاءالله 
ببینیـــم عاقبـــت چـــه خواهد شـــد. به یـــاد دارم 
آن روزهـــا بـــا حمایـــت وزارت فرهنـــگ در ایران 
و خـــارج از ایـــران کنســـرت‌های بســـیاری با پدر 

برگـــزار می‌کردیـــم، چـــرا کـــه توانایـــی هزینـــه 
ســـفر را نداشـــتیم امـــا در حـــال حاضـــر چنیـــن 

حمایت‌هایـــی صـــورت نمی‌گیـــرد. 
آخریـــن کنســـرتی که در خـــارج از ایـــران به روی 
صحنه بردیم در ازبکســـتان بود و حدوداً 5 سالی 
از آن می‌گـــذرد که بـــا توجه به شـــرایط اقتصادی 

غیرممکن شـــده است.« 
استاد ســـلیمانی درباره تأثیرگذاری جشنواره‌های 
موســـیقی ماننـــد جشـــنواره موســـیقی نواحی در 
معرفـــی این هنر گفت: »مردم بویژه نســـل جوان 
ایـــن موســـیقی را می‌شناســـند و علاقه‌مندنـــد 
امـــا بازهم تأکیـــد می‌کنـــم معرفـــی و ترویج این 
موســـیقی نیازمنـــد حمایت مســـئولان فرهنگی و 
هنری اســـت. جالـــب اســـت بدانید تا بـــه امروز 
هیـــچ گاه در جشـــنواره موســـیقی نواحـــی از مـــا 

دعوت نشـــده است.«
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موسیقی نواحی ایران موســـیقی گنجینه‌ای از تاریخ و فرهنگ غنی مناطق مختلف ایران 
اســـت که متأسفانه طی این ســـال‌ها با فوت اســـتادان برجســـته این هنر، این موسیقی 
آرام آرام در حـــال فراموشـــی و از بیـــن رفتن اســـت. ســـال 1392 قـــرار بـــود »مکتبخانه 
موســـیقی نواحی ایران« به همت محمدرضا درویشـــی پژوهشـــگر نام آشـــنای موســـیقی 
ایران در شـــهر قزوین تأســـیس شـــود، اما متأســـفانه این اتفاق صورت نگرفت.استادان 
موســـیقی براین نظرند نغمه‌های زیبای محلی باید ماندگار شـــود و بایســـتی از خاموشی 

موســـیقی نواحی و محلـــی ایران جلوگیری کنیـــم تا در آینده افســـوس آن را نخوریم.
 هوشـــنگ جاوید مؤلف و پژوهشگر موســـیقی نواحی در گفت‌و‌گو با »ایران« درباره ایجاد 
مکتبخانه‌هـــای موســـیقی اقوام بیـــان کرد: » ســـابقه راه‌اندازی مکتبخانه بـــه اواخر دهه 
هفتاد برمی‌گردد و پیشـــنهاد آن هم اولین بار از ســـوی آقای محمدرضا درویشـــی مطرح 
شـــد که از آن زمان به بعـــد خیلی جدی‌تر پیگیر این موضوع شـــدم. خاطرم هســـت آن 
دوران آقای علی ترابی مدیریت دفترموســـیقی را برعهده داشـــت و به پیشـــنهاد دوستان 
مســـئولیت انتخاب دروس آموزشـــی و محـــل برگـــزاری مکتبخانه‌ها به من واگذار شـــد 
و تمامـــی ایـــن کارها هـــم انجام گرفت.  حتی حق‌الزحمه اســـتادان نیز مشـــخص شـــد. 
طبق بـــرآورد آن زمـــان، هزینه هـــر مکتبخانه حـــدود 7 میلیـــون تومان بود و پیشـــنهاد 
کردیـــم، 10 مکتبخانه موســـیقی مقامی ایـــران در10 منطقـــه ایران برگزار شـــود که به طور 
میانگیـــن هزینـــه ماهیانه آن حـــدود 700 میلیون تومان می‌شـــد. در خصـــوص پرداخت 
هزینه‌هـــا هم قرار براین شـــد تا بخشـــی ازهزینه‌ها برعهده اداره ارشـــاد اســـتان باشـــد و 
بخشـــی دیگر نیز توســـط هنرآموزان جمع‌آوری شـــود. اگرچـــه در آخر با وجـــود برگزاری 
جلســـات متعـــدد و برنامه‌ریزی‌هـــای مختلـــف و البتـــه زمانی که صرف شـــد- به ســـبب 

تأمیـــن بودجه- توافقی صـــورت نگرفت.«
اولین مکتبخانه نیز به همت شهردارشـــهر بجنورد و با قراردادن فضایی در اختیار ارشـــاد 
اســـتان راه‌اندازی شد و در مراســـم افتتاحیه آن من وآقای طالبی شرکت داشتیم و قرار 
بود در ادامه این مســـیر، مابقـــی مکتبخانه‌ها هم راه‌اندازی شـــود؛ حتـــی بودجه‌ای هم 
برای گرداندن آن تعریف شـــد. جالب اینکه شهرداری اســـتان‌ها هزینه تدریس استادان 
را هم تقبل کـــرده بودند، اما به دلیـــل نبود تبلیغات و آموزش درســـت همین مکتبخانه 

بجنورد هم درمدت زمان کوتاهی تعطیل شـــد. 
این درحالی اســـت که اگرفضایـــی به نام مکتبخانه موســـیقی در10 نقطه مختلف کشـــور 
که از موســـیقی اصیـــل و کهـــن برخوردارنـــد، راه‌اندازی می‌شـــد، با حضوراســـتادان این 
حوزه قدر این موســـیقی را بیشـــتر می‌دانســـتیم و می‌توانســـتیم آموزش‌هـــای خوبی در 
این زمینه داشـــته باشـــیم. به گونه‌ای که ســـبک آموزشـــی درســـتی درخصوص موسیقی 

بـــا اصالت هـــر منطقه پدیـــد می‌آمد. 
اما آنچه که مشـــخص شـــد قدرت بالاتر از آن کســـانی بـــود که به دنبـــال مبحث آموزش 
درآموزشـــگاه‌ها بودنـــد و ایـــن داســـتان تا بـــه اکنـــون ادامـــه دارد وهمچنـــان اتفاق‌های 
خوبـــی در این آموزشـــگاه‌ها صـــورت نمی‌گیرد و تنها نوازنده تربیت می‌شـــود، نه اســـتاد 
موســـیقی. اما ما می‌توانستیم در مکتبخانه اســـتاد تربیت کنیم؛ یک استاد بخشی‌گری 

یا یک اســـتاد عاشیق.«
بـــه گفته این پژوهشـــگر »نســـل امـــروز از تاریخچه آثار اصیـــل و گنجینه موســـیقی اقوام 
ایـــران بی‌اطـــاع هســـتند.« جاویـــد در ادامـــه صحبت‌هایـــش افـــزود: »پیـــش از ایـــن 
داســـتان‌گویی در تمامی مناطق ایران رواج داشـــت اما در حال حاضر از بین رفته اســـت 
و اجـــرا نمی‌شـــود. مانند داســـتان‌هایی که عاشـــیق‌ها روایـــت می‌کننـــد. بی‌تردید اگر 
این نســـل از بین برود، دیگر کســـی داســـتان »عاشـــیق غریب و شـــاه صنم« را تا پایان، 

روایـــت و اجـــرا نخواهد کرد.«
جاویـــد اظهارکـــرد: » اگرامروز هنرمنـــدی چون علیرضا ســـلیمانی مکتبخانه موســـیقی 
برپـــا کرده، کار درســـتی انجام داده اســـت. او روی پاهای خودش ایســـتاد و با هزینه‌های 
کشـــاورزی ایـــن مکتبخانـــه را راه‌انـــدازی کـــرد و هیچگونه حمایتی هم  نشـــد اما ســـؤال 
من از دوســـتان این اســـت که این حرکت‌هـــای خودجوش تا 
چه زمانی ادامـــه دارد؟ چه تعداد هنرمندانـــی چون علیرضا 
ســـلیمانی در این مســـیر قدم برخواهند داشـــت؟ طی این 
ســـال‌ها صحبـــت و گلایه ما با مســـئولان فرهنـــگ و هنر، 
حمایت از موســـیقی نواحی ایران بوده و همچنان بر ســـر 

حرف خود ایســـتاده‌ایم. 
در این ســـال‌ها در کنار دیگر پژوهشـــگران موسیقی اقوام 
چون آقای درویشـــی، آقـــای جهانگیر نصر اشـــرفی، خانم 
ثابت‌زاده و... نیز طرح‌های بســـیاری ارائـــه کردیم اما با 
هیچ‌کـــدام موافقت نشـــد و مـــورد حمایت جدی 
قـــرار نگرفت. ایـــن در حالی اســـت کـــه ظهور 
یک ســـری از موسیقی‌ها را شـــاهد بودیم که 

بود.« عجیب 
ایـــن پژوهشـــگر در پایـــان دربـــاره ثبت و 
ضبـــط ایـــن آثـــار بیـــان کـــرد: » در خـــود 
اســـتان‌ها تقریباً برخی کارها ثبت شـــده 
اســـت. بـــه خاطـــر دارم در ارومیـــه آقای 
داریـــوش علیـــزاده آثار عاشـــیق‌ها را در 
مجموعـــه‌ای بـــا عنـــوان »ارومیـــه گلن 
سسلر« ضبط کرده اســـت، منتهی این 

کارها دیگـــر تداوم نداشـــت.«

برش

داستان راه‌اندازی مکتبخانه از کجا شکل گرفت؟

هنر می‌تواند 
انسان را از 
تنگناهای 

زندگی به تمنا 
و معنای دوباره 

بخشیدن به 
زیستن، ارتقا 

بخشد


